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نظام جهانی، منافع متقابل را می فهمد. نه دوستی دیرینه، 
نه سابقه و گذشته، نه ایدئولوژی، نه همسایگی هیچ کدام 
معیار اول تصمیمات سیاست گذاری خارجی نیست. بنابراین 
کشوری که در این جهان با زبانی دیگر )فرکانسی دیگر( 
صحبت کند کشوری تنها )نهنگ ۵۲ هرتزی( خواهد بود. 
نهنگ های تنها سرنوشت غم انگیزی دارند. بگذارید با یک 
پدیده غم انگیز و جالب شروع کنیم. در دهه نود صدایی 
در اقیانوس ها ضبط شده بود که کمی عجیب بود. بعد از 
بررسی های متعدد به این جمع بندی رسیدند که این صدای 
یک نهنگ است. ماجرا هم این است که نهنگ های آبی 
صدایشان بین ۱۰ تا ۳۹ هرتز است، اما صدای این نهنگ 
۵۲ هرتز است و به همین خاطر توسط دیگر نهنگ ها شنیده 
نمی شود. این نهنگ به خاطر آنکه نمی تواند در محدوده 
فرکانسی دیگر نهنگ ها صحبت کند به تنهایی برای جفتی 
که هرگز نخواهد یافت آواز خواهد خواند و به تنهایی و به دور 
از جمع و در مسیری متفاوت با حرکت سایر نهنگ ها حرکت 
خواهد کرد. صدای این نهنگ دستمایه ساخت موزیک های 
مختلفی هم شده است. صدای او پس زمینه موسیقی ها شده 
است مهم نیست که چه نغمه ای می خوانی و از چه چیزی 
صحبت می کنی، مهم نیست که چقدر زیبا می خوانی، مهم 
نیست که چقدر حرف های درستی می زنی، مهم این است 
که چقدر حرف های تو شنیده و فهمیده می شود. مهم این 
است که در جامعه جهانی چند کشور با تو همراه می شوند. 
برداشت از وضعیت خارجی ایران امروز این است که ما شده ایم 
با نغمه هایی آرمانی اما نشنیدنی. مرتب نباید بگوییم که جهان 
دچار اختلال شنیداری است به این فکر کنیم که ما اختلال 
گفتاری داریم. چند کشور در جهان هستند که ما را همراهی 
می کنند؟ با چند کشور جهان رابطه استراتژیک داریم؟ نمونه 
موردی: چین با عربستان یک توافق نامه بلندمدت جامع 
ایجاد کرد. در آن در مورد جزایر سه گانه ایرانی صحبت کرد 
و ده ها نکته دیگر و ما اکنون در شوک به سر می بریم که چرا 
چین چنین کرد؟ شریک استراتژیک ما، چین عزیز چرا وارد 
چنین تفاهماتی شد. کمی در مورد واقعیت ها بدانیم: تجارت 
خارجی چین ۶ هزار میلیارد دلار است. سهم ایران چقدر 
است؟ ۲۰ میلیارد دلار. اندازه تجارت خارجی آمریکا با چین 
چقدر است؟ ۶۵۰ میلیارد دلار )۳۲ برابر ما(. همین عربستان 
۸۷ میلیارد دلار تجارت خارجی با چین دارد. یعنی ۴. ۵ برابر 
ایران. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم چین بخواهد تجارت 
۶ هزار میلیارد دلاری خود را در پای ۲۰ میلیارد دلار بسوزاند 
سخت در اشتباهیم. شاید چین شریک استراتژیک ما باشد، اما 
واقعیت تلخ این است که ما شریک استراتژیک چین نیستیم. 
روزگاری مطرح می شد که برخی می خواهند در حوزه سیاست 
داخلی چین را الگوی خود قرار دهند به نظرم آدرس اشتباهی 
داده شده. آنچه باید از چین آموخته شود سیاست خارجی 
است و نه داخلی. در سیاست خارجی مانند چین عمل کنیم؛ 
چین در حوزه سیاست خارجی کاملا پراگماتیک )عملگرا( و 
معامله گرایانه )منفعت گرا( عمل می کند. هر کشوری که توان 
خلق منفعت اقتصادی بیشتری برای چین داشته باشد چین 
با آنها می بندد! همین! در کنار سه گانه عملگرایی منفعت 
گرایی و غیرآرمان گرایی تنها چیزی که ما را محدود می کند 
چارچوب اخلاقی است. یعنی سیاست خارجی ما نباید مخالف 
اخلاق باشد. یکی از سفرای ایران در چین می گفت در جلسات 
متعددی که با چینی ها از ادارات و سازمان ها و موسسات 
مختلف داشتم یک حرف به طرز تعجب آوری تکرار و تاکید 
می شد و آن اینکه استراتژی ما این است که تا ۵۰ سال اقتصاد 
در اولویت باشد و سیاست خارجی ما کاملا بر اساس منافع 
اقتصادی تنظیم شود. ما روابط مان را با تک تک کشورهای 
جهان بر اساس اقتصاد تنظیم می کنیم و نه برعکس. حتی 
بازه ۵۰ سال هم در گفته ها یکسان بود. نظام جهانی، منافع 
متقابل را می فهمد. نه دوستی دیرینه، نه سابقه و گذشته، 
نه ایدئولوژی، نه همسایگی هیچ کدام معیار اول تصمیمات 
سیاست گذاری خارجی نیست. بنابراین کشوری که در این 
جهان با زبانی دیگر )فرکانسی دیگر( صحبت کند کشوری 

تنها )نهنگ ۵۲ هرتزی( خواهد بود.

نهنگ ۵۲ هرتزی نباشیم  
 

یادداشت

تهران و بغداد در فصل تازه 
 اختلاف نظر های ایران و عراق

 بر سر یک کریدور 
عراق اخیرا با احداث دو خط آهن موافقت 
کرد که خط نخست از بندر بزرگ فاو در جنوب 
عراق آغاز می شود و به سمت شمال و مرز های 
ترکیه امتداد می یابد. هدف از احداث این خط 
آهن، رونق بخشیدن به تجارت و سفر بین عراق 
و کشور های خلیج فارس و انتقال مستقیم کالا ها 
به ترکیه و از آنجا به اروپا و آسیای میانه است. این 
پروژه با استقبال گسترده مواجه شد، چراکه منافع 
اقتصادی برای عراق و کشور های خلیج فارس 
دارد. بعد از آن، دولت عراق توافقنامه احداث خط 
آهن دیگری به طول ۳۲ کیلومتر را امضا کرد که 
از منطقه شلمچه در ایران تا شهر بصره امتداد 
می یابد و مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار برای احداث 
این خط آهن فرعی بودجه در نظر گرفته شد. از 
همان روز نخست، بین عراق و ایران بر سر هدف 
از احداث این خط آهن فرعی اختلاف بروز کرد. 
آیا آن گونه که عراق می گوید هدف از احداث این 
خط آهن صرفا انتقال زائران به عتبات مقدس 
در نجف و کربلاست یا آنطور که ایران می گوید، 
این خط آهن برای انتقال مسافر و کالا و متصل 
کردن شبکه راه آهن ایران به خط آهن سوریه از 
طریق عراق احداث می شود؟ این اختلاف نظر، در 
اختلاف نگرش اقتصادی و راهبردی بین دوطرف 
ریشه دارد. به گفته وزیر راه و شهرسازی ایران، 
پیمانکاران ایرانی یک پل متحرک به طول ۸۸۰ 
متر روی شط العرب احداث خواهند کرد و شرکت 
راه آهن عراق، مسئول احداث زیرساخت های این 
پروژه خواهد بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران گفت اتصال خط آهن شلمچه 
به بصره موجب رونق گرفتن انتقال مسافر و کالا 
بین دو کشور خواهد شد و شبکه راه آهن ایران 
را از طریق عراق به راه آهن سوریه و اردن متصل 
خواهد کرد. ایران همچنین برای احداث یک خط 
آهن فرعی دیگر از شمال عراق تا سوریه )از طریق 
منطقه شرق فرات( برنامه دارد تا شبکه راه آهن 
ایران از طریق عراق به شبکه راه آهن سوریه متصل 
شود. با توجه به تحولات کنونی منطقه و آنچه 
کنعانی گفت، این گونه برداشت می شود که ایران با 
اتصال خط آهن خود به سوریه، هدفی »راهبردی« 
را دنبال می کند. اقدام عراق در شرایط کنونی به 
احداث خط آهن فرعی جدید در منطقه شرق 
فرات در سوریه به سمت ساحل مدیترانه، پروژه ای 
مملو از خطرات ژئوپلیتیک است. خبر های دریافت 
شده از شرق فرات از درگیری نظامی تقریبا هر روزه 
حکایت دارد و انتظار نمی رود این منطقه مرزی بین 
عراق و سوریه و ترکیه در آینده نزدیک آرام شود. 
به خصوص که نیرو های آمریکا، روسیه، ترکیه و 
داعش و عشایر عربی و احزاب و شبه نظامیان کُرد 
و نیرو های ارتش سوریه در منطقه حضور دارند و 
حملات هوایی اسرائیل به سوریه نیز ادامه دارد؛ 
بنابراین به تعویق انداختن این بخش از خط آهن 
فرعی که هدف آن متصل کردن شبکه راه آهن 
ایران به سوریه است، یکی از گزینه ها در شرایط 
کنونی محسوب می شود چرا که با توجه به ادامه 
یافتن نزاع های نظامی کنونی که پیش بینی 
می شود در آینده تشدید شود، این خط آهن 
فرعی نیز هدف خرابکاری دائمی خواهد بود. پس 
چرا باید عراق میلیون ها دلار برای احداث خط 
آهنی فرعی در منطقه ای خطرناک از نظر نظامی 
هزینه کند و بعد از آن نیز مجبور به هزینه کردن 
مستمر برای ترمیم خرابکاری و پرداخت هزینه 
برای محافظت از آن باشد و مسئولیت انتقال کالا و 
مسافران را بپذیرد؟ بهتر است عراق منتظر نتیجه 
دادن تلاش ها برای احیای روابط کشور های عربی 
و غیرعربی با سوریه و سپس آغاز بازسازی سوریه 
بماند و در آن زمان سهم عراق از بازسازی سوریه، 
احداث خط آهن به دست شرکت های عراقی 

خواهد بود

   تصور مردم ایران نسبت به آینده به چه میزان 
امیدوار کننده است؟ مردم ایران به چه میزان 
نسبت به تغییر وضعیت موجود و بهبود آن 

امیدوار هستند؟ 
مردم ایران با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه 
هستند. با این وجود همواره نسبت به آینده امیدوار 
و معتقدند که شاید فردا مدیری روی کار بیاید که در 
وضعیت زندگی مردم تغییر جدی ایجاد کند. این در حالی 
است که این فردا هنوز نیامده است. حضرت امام)ره( 
خطاب به مسئولان فرمودند: »اگر برای مردم کار نکنید 
مردم شما را کنار خواهند زد.« مردم با جمهوری اسلامی 
هیچ مشکلی ندارند و بلکه با برخی مدیران کار دارند. در 
نتیجه هنگامی که از یک مدیر انتقاد می کنند به معنای 
انتقاد از حکومت نیست. مردم دنبال رفاه و آرامش هستند 
و تا زمانی که رفاه و آرامش آنها تأمین نشده باشد احتمال 
اعتراض آنها به شکل های مختلف وجود خواهد داشت. اگر 
مسئولان به جای اینکه نزدیکان خود را روی کار بیاورند از 
افراد شایسته تر در مسند کار استفاده می کردند و مدیران 
خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می کردند هیچ گاه 
این اتفاقات در کشور رخ نمی داد. مردم از مسئولان حرف 
نمی خواهند بلکه نگاه آنها به عملکرد مسئولان کشور 
است که به چه میزان در راستای مطالبات آنها حرکت 

می کنند. 

   آیا مردم احساس می کنند برخی مسئولان 
مطالبات آنها را نمایندگی نمی کنند یا اینکه در 

پازل قدرت نماینده ندارند؟ 
بدون شک ما با این وضعیت مواجه شده ایم. مردم در 
انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری افرادی را انتخاب 
می کنند که پس از انتخاب شدن راه دیگری را در پیش 
می گیرند و مطالبات آنها را نمایندگی نمی کند. هنگامی 
که یک فرد شغل و درآمد کافی برای گذراندن زندگی خود 
ندارد به صورت طبیعی دچار افسردگی و مشکلات روحی 
و روانی می شود. براساس تحقیقات تنها۱۰ تا۱۵ درصد از 
مردم جوامع مختلف به واقع دارای مشکلات روانی هستند 
و بقیه به دلیل مشکلات زندگی دچار مشکلات روحی و 
روانی می شوند. نکته دیگر اینکه نباید همه مشکلات کشور 

را سیاسی کرد و یا رنگ و بوی سیاسی به آن داد. 

   آیا فشارهای زندگی جامعه را عصبی کرده 
است؟ 

عدم امنیت شغلی و پاسخگو نبودن مسئولان نسبت به 

مشکلات مردم از دلایل اصلی عصبی شدن جامعه است. 
بنده در این زمینه یک مثال می زنم. هنگامی که یک فرد 
از فرد دیگری طلبکار است و وی نیز پول را نمی پردازد 
فرد طلبکار به دادگاه مراجعه می کند تا پول خود را از 
طریق قانونی پس بگیرد. با این وجود این پروسه چندین 
ماه طول می کشد و فرد به دلیل عدم پاسخگویی عصبی 
و ناراحت می شود. از سوی دیگر فشارهای روانی زیادی 
روی شهروندان است که به آنها پاسخ مناسب داده نشده 
و همچنان لاینحل مانده و فرد آن را با خود حمل می کند. 
اگر امروز فردی در خیابان به شما زور بگوید و حق شما را 
ضایع کند شما نمی توانید به راحتی حق خود را بگیرید. 
انسان ها با پول کم هم می توانند خوشبخت زندگی کنند. 
این در حالی است که بسیاری از مردم برای به دست آوردن 
همین پول کم هم دچار مشکلات زیادی هستند هنگامی 
که فرد هنوز نمی داند آیا فردا نیز به کار خود ادامه خواهد 
داد یا اینکه وی را کنار خواهند گذاشت دچار مشکلات 
روانی شدید خواهد شد. اغلب دعواها و نزاع هایی که بین 
کارمندان در محل کار صورت می گیرد ریشه در محیط 
منزل دارد که زن و شوهر بر سر مسائل مختلف زندگی با 
همدیگر اختلاف دارند. مغز انسان ظرفیت محدودی برای 
تحمل مشکلات و فشارهای روانی دارد و از یک میزان 
معین که عبور کرد به شکل های مختلف واکنش نشان 
می دهد. مشکلات مردم در کوچه و خیابان با همدیگر 
نیست و بلکه مشکل فرد با خود فرد است که در محیط 

منزل ایجاد شده است. 

   در چنین شرایطی طبقه پایین جامعه با شرایط 
سخت تری مواجه خواهد شد. میزان تحمل این 

طبقه به چه مسائلی بستگی دارد؟ 
طبقه متوسط جامعه دارای حساب گری و منافع 
خاص خود است و بی گدار به آب نمی زند. طبقه متوسط 
با توجه به شرایط جامعه تلاش می کند دغدغه های خود 
را مرتفع کند و از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به طبقه 
پائین برخوردار است. این در حالی است که طبقه پایین به 
دلیل مشکلات زیاد و غیرقابل حل راهی به جز نشان دادن 
اعتراض خود پیدا نمی کند. این در حالی است که طبقه 
پایین جامعه دچار مشکلات معیشتی بسیاری است. با این 
وجود اگر مسئولان به مشکلات مردم رسیدگی نکنند در 
آینده طبقه متوسط و مرفه جامعه نیز به این طبقه اضافه 
خواهد شد و این اعتراض ها از دل همین طبقات لیدر پیدا 
می کند. دلیل این مسأله نیز این است که طبقه متوسط و 

بالای جامعه دارای پول و قدرت است. 

  این وضعیت درباره شهرستان ها نسبت به تهران 
نیز وجود دارد؟ 

وضعیت زندگی مردم در شهرستان ها به مراتب از تهران 
نامساعدتر است. نکته دیگر اینکه مردم شهرستان ها به 
دلیل اینکه احساس می کنند صدای آنها به گوش مسئولان 
نمی رسد بیشتر اعتراض می کنند. این در حالی است که در 
برخی از کشورها و از جمله انگلستان پارک هایی را در نظر 
گرفته اند که مردم در آن پارک ها بدون هیچ محدودیتی 
از مسئولان شهر و کشور انتقاد می کنند و صدای اعتراض 

خود را به گوش مسئولان می رسانند.  

  برخی تلاش می کنند مشکلات و چالش های 
کنونی را به عوامل بیرونی نسبت بدهند. این 
تئوری به چه میزان در شرایط کنونی صادق 

است؟ 
ریشه مشکلات داخلی بوده و مسائل ناچیزی وجود 
دارد که به عامل بیرونی ارتباط داشته باشد. برخی از 
مسئولان ریشه اصلی نابسامانی های اقتصادی اخیر را به 
خارج از کشور مرتبط می دانند. این دیدگاه به منزله این 
است که مسئولان در داخل کشور هیچ کاره اند، بلکه برخی 
در بیرون از مرزها برای کشور تصمیم گیری می کنند. 
این دیدگاه به صورت کلی اشتباه است. هنگامی که یک 
مدیرکل و یا یک کارمند وظیفه خود را به درستی انجام 
نمی دهد و نسبت به عملکرد خود نیز به هیچ کس پاسخگو 
نیست چه ارتباطی به دیگران دارد. همه این مسائل سبب 
بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان می شود. هنگامی 
که فرزندان یک خانواده با مشکلات و نارسایی های زیادی 
مواجه شوند نسبت به چه کسی بی اعتماد می شوند؟ بدون 
شک نسبت به پدر و مادر خود بی اعتماد می شوند که چرا 
برای حل این مشکلات چاره مناسبی پیدا نمی کنند. برخی 
اتفاقات در کشور اصلا سیاسی نیست و رهبران جامعه 
نیز توصیه نکرده و بلکه با آن مخالف هم هستند. مدیران 
ارشد جمهوری اسلامی همگی به احترام به مردم و رعایت 
حقوق آنها توصیه می کنند. آیا مدیران به این توصیه ها 
عمل می کنند؟ بدون شک عمل نمی کنند. در نتیجه نباید 
رهبران جامعه را مورد خطاب قرار داد و بلکه باید آن مدیر 
را بازخواست کرد. جمهوری اسلامی هم یک حکومت است 
شبیه بسیاری از حکومت های جهان که دارای ساختارها 
و کارکردهای خاص خود است. ما باید مدیران را مجبور به 
پاسخ گویی نسبت به مطالبات مردم کنیم. نباید در دیروز 
متوقف شد  بلکه باید به فکر آینده بود. با این وجود اگر 
مسئولان کشور مشکلات مردم را حل نکنند من شرایطی 
را در آینده می بینم که اعتراضات مردم نسبت به وضعیت 
کنونی افزایش خواهد داشت. در نتیجه مسئولان باید از 
همین امروز به فکر باشند و تلاش خود را دوچندان کنند 

تا به مطالبات مردم پاسخ مناسب بدهند. 

دریـــچه
عباس سلیمی نمین:   

 دوگانگی در اصلاحات روزبه روز 
تندتر می شود 

اصلاح طلبان دو رویکرد کاملا متفاوت و متناقض را نسبت به 
انتخابات مجلس دوازدهم از خود نشان می دهند، گروهی قهر 
از صندوق رأی را دنبال می کنند و گروهی دیگر تنها راه نجات را 
صندوق رأی می دانند. یک فعال سیاسی اصولگرا درباره رویکرد 
متضاد جریان اصلاحات درباره انتخابات اسفندماه گفت: در 
آستانه انتخابات گذشته هم دو رویکرد کاملا متضاد را در جریان 
اصلاحات شاهد بودیم. البته این وضعیت دوگانه روزبه روز تندتر 
و تقابل این دو رویکرد با هم شدیدتر می شود. عباس سلیمی 
نمین افزود: جریانی درون اصلاحات می خواهد پیوندهای 
خودش را با بیرون نظام افزایش دهد و طبیعتا در این فضا 
هیچ جایگاهی برای مشارکت در مسائل سیاسی وجود نخواهد 
داشت. وقتی پیوندهای این جریان با مخالفان استقلال ایران 
بیشتر و بیشتر شد، طبعا با مواضع آنها همسو و همراه می شوند. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: مواضع مخالفان 
استقلال ایران با هدف بایکوت کردن فعالیت های سیاسی از 
طریق صندوق رأی و برهم ریختن ذهن جامعه طراحی و اتخاذ 
می شود چون آنها توسعه سیاسی جامعه را برنمی تابند. علت 
هم روشن است. سلیمی نمین ادامه داد: توسعه سیاسی روز به 
روز کشور را برای اصلاحات و غلبه بر مشکلات تقویت می کند 
بنابراین مبارزه ای که از طریق صندوق رأی دنبال شود، هم 
قادر خواهد بود انسجام جامعه را تقویت کند و هم قادر خواهد 
بود از طریق ساختار داخلی بتواند بر آفات فائق بیاید. جریانی 
که با خارج کشور پیوند می خورد، با پیروی از اپوزیسیون ناگزیر 

است که برخلاف توسعه سیاسی عمل کند.

 سیدجلال ساداتیان: 
 در سازمان ملل بهتر می شد
 از منافع ایران دفاع کرد 

یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، درباره 
سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد اظهار داشت: به نظر من آقای رئیسی 
می توانست بهتر از این از منافع ایران دفاع کند. 
به هر حال سخنان رهبر انقلاب در سازمان ملل 
زمانی که رئیس جمهور بودند یا سخنان آقایان 
روحانی و خاتمی موجود است و می شود مقایسه 
کرد. سیدجلال ساداتیان گفت: در حاشیه 
سفر آقای رئیسی به نیویورک تنها یک جلسه 
سه جانبه با حضور ترکیه، روسیه و ایران درباره 
سوریه برگزار شد. این جلسه در حالی است که 
سوریه در مقطع کنونی به سمت چین رفته 
است تا این کشور مشکلاتش را حل کند. خب 
طبیعی است با چنین وضعیتی از این جلسه 
سه جانبه هم خروجی مهمی بیرون نیاید. از 
طرفی اصلا اخبار دقیقی از آنچه تیم دیپلماسی 
در نیویورک انجام داده، منتشر نشده است. این 
تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: در 
موضوع پول های آزادشده ایران از کره جنوبی 
با دستور آمریکا باید گفت که این پول ها صرفا 
برای خرید دارو و غذا مصرف می شود تا در 
ازایش زندانیانی از آمریکا آزاد شوند. ساداتیان 
تصریح کرد: برای بایدن هم خوب بود زیرا با این 
فعل و انفعال اعتبار برای خودش خرید و در 
آمریکا چنین می گوید که با پول های خود ایران 
زندانیانمان را آزاد کردیم و برگ برنده ای در برابر 

جمهوری خواهان خواهد داشت.

 نگــاه

آرمان ملی- احسان انصاری: چرا میزان امید به آینده در جامعه کاهش پیدا کرده است؟چرا میزان مهاجرت 
از کشور افزایش پیدا کرده است؟ مردم ایران آینده را چگونه می بینند؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات 
با دکتر مصطفی اقلیما، جامعه شناس گفت وگو کرده است. اقلیما در این زمینه معتقد است: »عدم امنیت شغلی 
و پاسخگو نبودن مسئولان نسبت به مشکلات مردم از دلایل اصلی عصبی شدن جامعه است. از سوی دیگر 
فشارهای روانی زیادی روی شهروندان است که به آنها پاسخ مناسب داده نشده و همچنان لاینحل مانده و فرد 
آن را با خود حمل می کند. مغز انسان ظرفیت محدودی برای تحمل مشکلات و فشارهای روانی دارد و از یک 
میزان معین که عبور کرد به شکل های مختلف واکنش نشان می دهد. مشکلات مردم در کوچه و خیابان با همدیگر 
نیست و بلکه مشکل فرد با خود فرد است که در محیط منزل ایجاد شده است.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را 

می خوانید. 

وضعیت زندگی مردم در شهرستان ها 
به مراتب از تهران نامساعدتر است. 
اینکه مردم شهرستان ها  نکته دیگر 
به دلیل اینکه احساس می کنند صدای 
نمی رسد  مسئولان  گوش  به  آنها 
بیشتر اعتراض می کنند. این در حالی 
است که در برخی از کشورها و از 
جمله انگلستان پارک هایی را در نظر 
گرفته اند که مردم در آن پارک ها بدون 
هیچ محدودیتی از مسئولان شهر و 
کشور انتقاد می کنند و صدای اعتراض 

خود را به گوش مسئولان می رسانند 

مردم ایران با مشکلات زیادی در زندگی خود مواجه هستند. با این وجود همواره نسبت 
به آینده امیدوار و معتقدند که شاید فردا مدیری روی کار بیاید که در وضعیت زندگی مردم 
تغییر جدی ایجاد کند. این در حالی است که این فردا هنوز نیامده است. حضرت امام)ره( 
خطاب به مسئولان فرمودند: »اگر برای مردم کار نکنید مردم شما را کنار خواهند زد.« مردم 
با جمهوری اسلامی هیچ مشکلی ندارند، بلکه با برخی مدیران کار دارند. در نتیجه هنگامی 

که از یک مدیر انتقاد می کنند به معنای انتقاد از حکومت نیست 

دکتر مصطفی اقلیما در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

فشارهای اقتصادی مشکلات روانی جامعه را 
افزایش می دهد 

 طبقه متوسط جامعه دارای حساب گری
 و منافع خاص خود است و بی گدار به آب نمی زند

نسبت به آینده هشدار می دهم 

 مجتبی لشکربلوکی         
 مردم از مسئولاناستاد دانشگاه

 حـــرف نمی خواهند 


